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Abstract 

Regulation is a heavily contested concept which have been interpreted from 

different points of view including among others: state institutions; centered 

or de-centeredness; interests; subject; sector; the regulated activities; the 

regulatees; ways of rule-making, rule-monitoring and rule-enforcement; 

authorities or institutions in charge of it; discretion; tools; being intentional 

or non-intentional, direct or indirect, formal or informal; participation; 

provision of public interest, commonweal, and public welfare; and even the 

geography of regulation. However, command and control approach stating 

that regulation by the State through the use of legal rules backed by 

sanctions alone, despite its importance, can not explain and describe in a 

comprehensive manner what is happening in the realm of regulation, 

consisting of different actors, including independent state or non-state 

regulatory institutions, businesses and the civil society, and its influence on 

society. Based on this, in the present article, by reviewing the literature on 

regulation, its various definitions are examined and then it is shown that 

regulation is not limited to command and control, nor is the state the only 

regulator. After giving an analysis of regulation as decentered governance 

tool, the authors present a definition of this concept, based on reviewing 

present literature and their own analysis, and each of presented definition's 

components and elements will be described and justified.  
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 يادار حقوق فصلنامه

 33ه شمار ،1401زمستان  ،دهم سال

 یپژوهش یعلم مقاله

 گرا تا عدم تمرکز گري: از رویکرد تمرکز مفهوم تنظیم بازتعریف

 2فرهاد جم؛ 1مهدي هداوند

 

 چکیده

منافع، موضوع، مرکز، میزان تمرکز و عدم تدولت،  ينهادهابرانگیز است که از منظر  مفهومی مناقشه ،گري تنظیم
، ها یا نهادهاي متکفل آن چگونگی وضع پایش و اجراي قواعد و مقامشوندگان،  یمتنظ یم،تنظ تحت یتبخش، فعال

 نیتأمبودن، مشارکت،  یررسمیغ یا بودن، رسمی یرمستقیمغ یا یممستق قاصدانه بودن یا نبودن،ارکان، ابزار،  یار،اخت
هاي متفاوت و گاه متعارض از آن شده است. در  گري برداشت یاي تنظیمجغراف یو حتی و رفاه عموم یرمنافع، خ

موجب آن  محور و فرمان و کنترل است که به -ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت عین حال اگرچه متداول
یکرد، به شود، اما این رو گري توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی داراي ضمانت اجراي رسمی اعمال می تنظیم

گري، به ویژه در بستر حکمرانی  تنهایی قادر به ارائه تصویري جامع از آنچه در قلمرو تنظیم رقم اهمیتش، به
گر عمومی دولتی و غیردولتی،  ویژه نهادهاي مستقل تنظیم ايِ متشکل از بازیگران گوناگون، به غیرمتمرکز و شبکه

گري  ت. بر این اساس در این نوشتار با مروري بر ادبیات تنظیمدهد نیس هاي خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می بنگاه
گري نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه  شود که تنظیم و بررسی تعاریف گوناگون آن، نشان داده می

این گري به مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف نگارندگان از  گر است. پس از تحلیل تنظیم یگانه تنظیم ،دولت
توجیه  ه،شد شود و یکایک اجزاء تعریف ارائه مفهوم، بر مبناي مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع، ارائه می

 شود. و تبیین می
 وکنترل، تمرکز و عدم تمرکز گري، فرمان تنظیم :واژگان کلیدي
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 مقدمه

کند  که پدیده یادشده را همانی می اي ماهیتی دارد اگر آنطور که ارسطو باور دارد، بپذیریم هر پدیده

گري) نیز مستلزم شناخت مفهوم و ماهیت آن  که هست، آنگاه شناخت آن پدیده (در اینجا تنظیم

گري است. لذا در  هاي حوزه تنظیم اي در ارتباط با پژوهش گري مفهوم پایه گمان تنظیم بیاست. 

کوشد تا در حد  د. پژوهش حاضر میوهله نخست باید شناختی حداقلی از این مفهوم به دست آور

گري ترسیم کند. به این منظور، تلاش شده تا  تر از مفهوم و پدیده تنظیم امکان چارچوبی نسبتاً دقیق

گري  هاي گروهی از متخصصان شاخص در حوزه مطالعات تنظیم ترین اندیشه با مرور برخی از مهم

 قابل فهم از این پدیده پیچیده ارائه شود. هاي اخیر تصویري نسبتاً جامع و تا حد امکان در دهه

آید:  ها از همان ابتدا به ذهن می گري، این پرسش در ارتباط با پرسش اصلی، یعنی چیستی تنظیم

شود؟ آیا  گري چگونه انجام می شود؟ تنظیم گري چیست؟ چه چیزي و چه شخصی تنظیم می تنظیم

گري براي فهم درست این پدیده کفایت  از تنظیم 1برداشت متداول و معمولِ مبتنی بر فرمان و کنترل

اي متمرکز و در دست دولت است یا ماهیتی غیرمتمرکز دارد و دیگر  گري پدیده کند؟ آیا تنظیم می

 ؟اند میسهنهادهاي اجتماعی، ملی و حتی فراملی نیز در آن 

) ابتدا تلاش ها (آن قدر که مجال طرح آن در یک مقاله باشد در پاسخ به بخشی از این پرسش

گري مطرح، تحلیل و بررسی شود. از  ها و تعاریف از تنظیم ترین برداشت شده است تا حد امکان اصلی

شود تا یک پدیده را  موجب می ییها یژگیوجمله در بخش اول مقاله در پی آن هستیم که چه 

رد وسیع میان اي بودن، کارب گري بنامیم. تردیدي نیست که به دلیل گستردگی، بین رشته تنظیم

ها گرفته تا حقوقدانان، سیاستمداران و دانشگاهیان،  ها و تکنوکرات هاي گوناگون، از بوروکرات طیف

 گري گاه گسترده و موسع و گاه محدود و مضیق فهم و تعریف شده است. پدیده تنظیم

اي بودن و  هاي مفهومی، بین رشته هدف نهایی این تحقیق آن است که به رغم پیچیدگی

چرا که هر چه فهم  ؛گري ارائه شود هاي گوناگون، تصویري نسبتاً روشن و دقیق از تنظیم رداشتب

توان این مفهوم را در عمل به  تر می دقیقتر از این مفهوم به دست داد شود، به همان نسبت آگاهانه

 کار گرفت.

                                                 
1. Command and control. 
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 گري مروري بر مفاهیم و تعاریف تنظیم. 1

اي است که بر آن تمرکز شده است  گري، مشکل یا مسئله فهوم تنظیمگیري م شکلیکی از عوامل مهم در 

 (Black, 2002: 9)گري را توجیه کند.  تواند وجود مفاهیم و تعاریف گوناگون از تنظیم و همین امر می

گري ریشه در عواملی همچون تنوع  تنوع در برداشت و به تبع آن تعاریف تنظیم همچنین

گري دارد که آن را مفهومی  ي سیاسی، رویکرد کارشناسی و حتی قلمرو جغرافیایی تنظیمها ایدئولوژي

ها و دیگر بازیگران و  هاي مختلف دانشگاهیان، سیاستمداران، بوروکرات مناقشه در میان گروه مورد

گري است و به  ذینفعان کرده است. بر این اساس، هر کس علاقمند به ارائه تعریف خود از تنظیم

توان تعریفی که همه بر سر آن توافق دارند از این مفهوم ارائه داد؛ به قول  ین دلیل هم نمیهم

گري هدفی متحرك، هم در حوزه عمل و هم در حیطه نظري و  تنظیم ،بالدوین و همکاران

 یفتعار یپس از بررس یزمقاله ن یننگارندگان ا (Baldwin et al., 2010: 5)دانشگاهی است. 

 خواهند کرد. یحموردنظر خود را ارائه و تشر یفمختلف، تعر

گري، کاري بس مناقشه  نفس تعریف کردن تنظیم 1هاجي ا  یو جرم یندهلزو یکاربه زعم 

گري از نظر اشخاص گوناگون تعاریف متفاوتی دارد؛ از برخی  برانگیز است و به تعبیر لوي فاور تنظیم

داند، تا  می 2گري را محدود به قواعد حقوقی وضع شده از سوي دولت تعاریف حقوقی گرفته که تنظیم

هاي مداخله دولت را دربر  تر که همه شکل در عین حال گسترده تعاریف باز هم دولت محور اما

که با هدف تأثیرگذاشتن بر  ییها کنشگیرد و نهایتاً تعاریفی با رویکرد غیرمتمرکز مشتمل بر همه  می

گري  براین اساس، براي برخی، تنظیم (Windholz & Hodge, 2012: 217). اند شدهرفتار ارائه 

 عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که از جمله شامل قوانین (قوانین اساسی یا عادي)،

ها و  ، دستورالعمل3ها بخشنامههاي اداري هستند)،  مقررات (قوانین ثانویه که معمولاً مصوبه سازمان

                                                 
1. Eric Windholz and Graeme A. Hodge 

گیرد. در  است و قواي سه گانه را دربر می the government، قوه مجریه نیست بلکه برابرنهاد منظور از دولتدر اینجا  .2
هاي سیاسی معاصر معمولاً شامل قواي سه گانه  آن به کار رفته است که در نظام» نهادي«این صورت، واژه دولت در معناي 

آید) عملِ  در زبان انگلیسی می the(که معمولاً در این معنا بدون حرف تعریف  governmentگاه منظور از  شود. می
آمریکایی گاه از -حکومت کردن است و در این صورت منظور از آن، اِعمال حکومت یا حکمرانی کردن است و در ادبیات انگلو

. اند بردهرا در همین معناي اخیر به کار  governmentalityآن به حکمرانی یاد شده است و برخی نویسندگان اصطلاح 
 براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

(Harguindéguy, 2007) 

3. primary, secondary, and tertiary legislation 
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کنند، در حالی  گري قلمداد می اي را تنظیم اي حتی هنجارهاي اجتماعی و حرفه مانند اینهاست، عده

گري فقط  اي تنظیم دانند. از نظر عده هاي اداري می که برخی دیگر آن را محدود به مصوبات سازمان

دانند و پایش و اجراي این  تر می گذاري است در حالی که گروهی دیگر دامنه آن را وسیع قاعدهشامل 

گري را سیاستی براي به حداقل رساندن  کنند. گروهی دیگر تنظیم قواعد را نیز به آن اضافه می

هاي اداري پس  کردهاي سازمانگري راجع به قواعد و کار اي، تنظیم کنند. براي عده ریسک تلقی می

اي دیگر بر این باورند که  عده (Faur, 2011: 3–6)از تفویض صلاحیت قانونی به آنهاست. 

بلکه وجه غیرمتمرکز دارد که بازیگران دیگري  ،گري فعالیتی متمرکز و دولت محور نیست تنظیم

 شوند. گر در آن ظاهر می علاوه بر دولت در نقش تنظیم

 108س گري که براسا اي جامع بر مفاهیم نظري تنظیم در مطالعه 1همچنین کوپ و لاگ

که تعریف زیر همچنان در کانون توجه  سندینو یماي که بیشترین ارجاع به آن داده شده بود،  مقاله

گري، مداخلۀ قاصدانه در  تنظیم«گري قرار دارد:  هاي اصلی مطالعات مربوط به تنظیم جریان

ومی بر هاي جمعیت هدف است و این مداخله معمولاً مستقیماً از سوي بازیگران بخش عم فعالیت

به عبارت دیگر، کثیري از » شود. هاي اقتصادي فعالان بخش خصوصی اعمال می فعالیت

گري هستند. این ساختار  اي دوتایی در بن مفهوم تنظیم گري قائل به رابطه پردازان تنظیم نظریه

 يها تیفعالدوتایی مبتنی بر تمایز میان طرف تأثیرپذیر و طرف تأثیرگذار است و معمولاً محدود به 

 (Bora, 2017: 18). شود یماقتصادي بخش خصوصی 

گري را محدود به حوزه  نظر وجود ندارد. گروهی تنظیم اتفاقموضوعات تحت تنظیم نیز  درباره

) و گروهی دیگر آن را شامل و رقابتی مالامور ، ها شرکتتجارت، (مثلاً در حوزه  اند کردهاقتصاد 

یست گرفته تا عدالت ز یطاز مصرف کننده و مح یتحما یمنی،سلامت، اهاي اجتماعی، از  حوزه

و متنوع  یدهاي جد حوزه یزن یراخ يها در سالدانند. از سوي دیگر  می (Ogus, 2011: 37)توزیعی

هاي همراه گرفته تا  تلفن ینترنت، وا یوتکنولوژي،شده است از ب يگر وارد قلمرو تنظیم یگريد

 یوانات،ح از یتکودکان، سالمندان و حما ی،خصوص یمحر یض،تبعمبارزه با فرصت برابر و حمایت از 

(Windholz & Hodge, 2012: 213)مثل انسان.  یدو تول يتا بارور
بنا بر آنچه آمد، ارائه تعریفی  

سالاران بر آن اجماع داشته باشند آسان  گري که همه دانشگاهیان، سیاستمداران و دیوان از تنظیم

گیرد که در  و این تعاریف طیفی متنوع را دربر می (Windholz & Hodge, 2012: 217)نیست 

                                                 
1. Koop and Lodge 
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محور   -در سوي دیگر، غیرمتمرکز و غیردولت یک سوي آن تعاریف تمرکزگرا و دولت و محور و

 است.

 گري ترل به تنظیمرویکرد فرمان و کن. 1-1

گري است. در  گري مبتنی بر نگرش فرمان و کنترل به تنظیم ترین تعریف از تنظیم متداول

) ها آژانسهاي اداري ( گري و سازمان محور، رابطه تنگاتنگ میان تنظیم  -گري متمرکز و دولت تنظیم

هم  2»گذار قاعدهري هاي ادا سازمان«و  1»گذاري قاعده«همواره اهمیت زیادي داشته است و میان 

ترین برداشت از  محور، متداول  -دولت» فرمان و کنترل«گري  روابط بسیار نزدیکی وجود دارد. تنظیم

گري توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی داراي ضمانت  گري است، که به موجب آن تنظیم تنظیم

فرمان دادن و کنترل کردن، و  گري، انحصار دولت در شود. این فهم متمرکز از تنظیم اجرا، اعمال می

داند که با  گري را نتیجه یک رابطه علی می گیرد و تنظیم در این امر را مفروض می اش بالقوهکارآیی 

گري متضمن  ترتیب تنظیم بدینبرند؛  جانبه دولت)، دیگران فرمان می دستور دولت (عمل یک

توسط دولت و نهایتاً تمکین به گذاري و سپس وضع قاعده  اي خطی است، که شامل سیاست رابطه

گري عبارت از نوعی  به این اعتبار، تنظیم (Black, 2002: 2)شود.  قواعد توسط دیگران می

همچنین  (Levi-Faur, 2017: 295)گذاري) توسط دیوانسالاري است.  مقرراتقانونگذاري (

تعبیري کلی، یک شکل ابزاري از حقوق تلقی شده است که از آن طریق اهداف گري در  تنظیم

گري نیز  تعریف کوگلیانس و کاگان از تنظیم (C. Scott, 2010: 25)گردند.  مشخصی تضمین می

هاي تخصصی دولتی و با هدف  آن بخش از حقوق که نوعاً توسط آژانس«متضمن همین معناست: 

(Bora, 2017: 23) .»شود هاي دیگر، اجرا و اعمال می ها و سازمان پیشگیري از سوءرفتار بنگاه
 

ت (یا همان است که یکی از مهمترین لوازم مداخله قاهرانه، استفاده از شکلِ حقوقی قدر آشکار

ابزارهاي حقوقی) است که در فهم حقوقی عبارت است از مداخله از طریق وضع قواعد داراي ضمانت 

نیز حقوق نه  3اجراي رسمی و حقوقی که متضمن رویکرد فرمان و کنترل است. به نظر ویندهولز و هاج

گري، چه در  گريِ متکی به نیروي اجبارکننده دولت است، بلکه در فهم تنظیم تنها خود یک شکل از تنظیم

زیرا با ایجاد نهادها و محدود کردن و نظم دادن به آنها و  ؛نظریه و چه در عرصه عملی، نقش محوري دارد

ها و قواعدي  ز با ایجاد زیرساختگري؛ با شکل دادن به ابزارهاي تنظیمی؛ و نی سایر بازیگران عرصه تنظیم

                                                 
1. Rule making. 

2. rule- making agencies 

3. Eric Windholz and Graeme a Hodge 
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شود نقش تسهیل کننده در کل  گري اجرا و اختلافات مربوطه حل و فصل می که به وسیله آنها تنظیم

 (Windholz & Hodge, 2012: 218)کند.  گري ایفا می فرایند تنظیم

کند:  گري را چنین تعریف می محور و متمرکز تنظیم -نیز با رویکردي دولت 1بري میتنیک

هاي خصوصی با توجه به قواعد  گري عبارت است از اعمال مقررات اداري عمومی بر فعالیت تنظیم«

سه موضوع اصلی این تعریف عبارتند از  (Christensen, 2011: 96) .»تجویزي منفعت عمومی

هاي اعمال  هاي خصوصی است؛ متکی به کنترل گري: محدودکننده و معطوف به فعالیت اینکه تنظیم

مومی است؛ و نهایتاً این قواعد و اجراي آنها متضمن منفعت شده از سوي اداره بر مبناي قواعد ع

گري به وضع مقررات (و نه مثلاً  در این تعریف تنظیم (Christensen, 2011: 96)عمومی هستند. 

هاي خصوصی (و مثلاً نه  پایش یا اجراي آن) و صرفاً توسط نهادهاي اداري و فقط در حوزه فعالیت

 شده است.محدود ) ها نیاهاي اجتماعی، زیست محیطی ومانند  فعالیت

ها و  ن برداشت در میان دولتتری گري به مثابه نظام فرمان و کنترل متداول فهم تنظیم

گري را چنین  ، تنظیم2المللی است. براي نمونه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه بینهاي  سازمان

، 3ها دولتتوان به عنوان ابزاري تعریف کرد که از طریق آن  گري را می تنظیم«تعریف کرده است: 

وپا یا سازمان تجارت جهانی) قواعد (الزامات) نهادهاي تابع آنها، و نهادهاي فراملی (مانند اتحادیه ار

گري  کنند. اصطلاح تنظیم ها وضع می داراي ضمانت اجراي حقوقی را براي شهروندان و بنگاه

هاي اجرایی، قواعد  نامه آیینتواند شامل گستره وسیعی از ابزارها شامل این موارد باشد: قوانین،  می

شوند (مانند اعطاي  اجراي مقررات بالادستی اتخاذ می هاي اداري و تصمیماتی که در تبعی، آیین

تعاریف هاي کانادا و استرالیا نیز  دولت (A. Scott & Baker, 2013: 1) .»مجوزها)، و استانداردها

. بنابراین آن گروه از اعمال حکومت که توسط قوه مقننه یا اند دادهگري ارائه  نسبتاً مشابهی از تنظیم

محسوب » گري تنظیم«سایر نهادهایی که صلاحیت قاعده گذاري به آنها تفویض نشده باشد، 

 (Black, 2002: 12)شود.  نمی

هاي  گري سازمان ، نواقص، و صلاحیت تنظیمها یژگیوبر کارکرد، گري،  در ادبیات این نوع تنظیم

گري ارائه داده است که بازتابی از این  تعریفی از تنظیم 4شود. فیلیپ سلزنیک اداري بسیار تأکید می

که براي  ییها تیفعالاعمال کنترلِ پایدار و متمرکزِ اداره عمومی (آژانس عمومی) بر «دیدگاه است: 
                                                 

1. Barry Mitnick 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

3. governments 

4. Philip Selznick 
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و هم به کیفیات » دستگاه (آژانس) عمومی«در این تعریف هم بر وجود » است. جامعه ارزشمند

 تأکید شده است.» تمرکز«و » پایداري«

فهم کامل آن  يکه براداند  می ياقتصاد -یاسیس یاساساً مفهومگري را  تنظیم 1آنتونی اگوس

ها را شکل  زمانسا ینکه ا یهاي حقوق و شکل يهاي اقتصاد هاي گوناگون سازمان به نظام یدبا

 یا یقتشو یواسطه آن دولت در پ بهاست که  يابزار يگر کرد. از نظر اگوس تنظیم رجوع اند داده

محقق  رفتار ییرتغ ینو فرض بر آن است که بدون مداخله دولت ا ستشوندگان ا یمتنظرفتار  یتهدا

بر  یمبتن يآخر یناگر ا یاز عملکرد بازار است، حت یزمتما يگر هم تنظیم یلدل ینو به هم شود نمی

مشتمل بر استفاده از هر ابزار توسط دولت  يگر تنظیم 2یوو ک ینبالدواز نظر باشد.  یقواعد حقوق

بر رفتار  یرگذاشتنتأث ياز قواعد برا یردولتیغ یگرانباز یريگ بهره یزمداخله در اقتصاد و ن يبرا

کنترل  یلتحم«هم عبارت است از  يگر از تنظیم یوپالگر یدفرهنگ واژگان جد یف. تعرهاست بنگاه

گاه نیز تعاریف از این هم . »یهاي خصوص (معمولاً) بر بنگاه یهاي دولت آژانس ياز سو ياقتصاد

دانند، معتقدند در  گر را در مقابل دولت رفاه می تر است. مثلاً از آنجا که گروهی دولت تنظیم مضیق

به  ی جاي خود راخدمات عموم یمارائه مستقیعنی  ،کند تغییر می حکومت کردن یوهشگر  دولت تنظیم

را صرفاً  يگر تنظیم ین، ایشان، و بنابرادهد دولت می نظر یرزاما  یگرانخدمات توسط د ینا ینتأم

که شباهت زیادي به  کنند می یاز دولت رفاه بود، تلق یکه قبلاً بخش یرالذکراخ يناظر به کارکردها

که خدمات آب، برق، گاز،  ییها بنگاهارد که عبارت بود از کنترل گري د تر از تنظیم تعاریف قدیمی

 (Black, 2002: 14). دهند تلفن و مانند اینها را ارائه می

 گري رویکرد میانه به تنظیم .2-1

گري را اولاً متشکل  هاي تنظیم . اسکات رژیماند گرفتهبرخی نویسندگان دیگر موضعی میانه در پیش 

با داند.  استانداردها و قواعد و سپس سازوکارهاي پایش و بازخورد و نهایتاً اجراي این قواعد می از

کنند،  عمل می» اجرا کننده قانون یروهاين«که به عنوان  یمنتها از نگاه شهروندان یکرد،رو ینهم

فاور ضمن  (Bora, 2017: 22). برده استرا به کار  4»انتسابی گري تنظیم«اصطلاح  3یلبیسوزان س

قانونگذاري «کند:  ري را چنین تعریف میگ به رسمیت شناختن تکثر و نقاط قوت آن، تنظیم

                                                 
1. Anthony Ogus. 

2. Baldwin and Cave 

3. Susan Silbey 

4. relational regulation 
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، و پایش و اجراي این قواعد به وسیله عاملان 1بوروکراتیک (اداري) قواعد تجویزي به نحو پیشینی

گري  توان عنوان تنظیم نظر او فقط وقتی به این قواعد می به »ها و بازیگران سیاسی. اجتماعی، بنگاه

ها (آرا و احکام) وضع  انونگذاري (قوانین عادي) یا دادگاهاطلاق کرد که مستقیماً از سوي دستگاه ق

شوند،  نشده باشند. به بیان دیگر، فقط قواعدي که در نتیجه عمل اداري و بوروکراتیک وضع می

ها (رویه قضایی)  گذاري مجالس قانونگذاري یا دادگاه قاعدهگري دارند و بنابراین  وصف تنظیم

گري  گذاريِ تنظیم قاعدهن تعریف، اگرچه رویکرد فاور به بخش شود. در ای گري محسوب نمی تنظیم

هاي دیگر، یعنی پایش و اجراي این قواعد، نگاه  محور و تمرکزگراست، اما در بخش-دولت

تر از نگاه کسانی است  گذار نیز مضیق قاعدهغیرمتمرکز دارد. همچنین تعریف فاور از نظر مقام یا نهاد 

گذاري هستند. گروه اخیر با تمایز قائل شدن میان انواع  قانوني مجالس گذار قاعدهکه قائل به نقش 

کارکردهاي قواعد موضوعه در مجالس قانونگذاري، یک نوع از این قواعد یا قوانین را، قوانین 

آورند که هدف آنها مستقیماً تأثیر گذاشتن بر رفتار و تغییر جریان وقایع است؛ و  تنظیمی به شمار می

 گري نیست. تنظیم این چیزي جز

 گري رویکرد غیرمتمرکز به تنظیم .3-1

را عبارت از هرنوع عملکرد سیستم  2گري جامعه گرا ، تنظیمها ستمیسآلفونس بورا از دید نظریه 

گیري، تعریف یا تنظیم وضعیت سیستم دیگر (سیستم  تصمیمداند که قاصدانه در پی  اجتماعی می

(کامن ویل) » خیر عمومی«است.  3»خیر و رفاه عمومی«ویی چ هدف یا سیستم کانونی)، به قصد پی

ول) است که در معناي موسع خود، رفاه  (گماین Gemeinwohlترجمه آلمانی اصطلاح آلمانی 

 (Bora, 2017: 25)گیرد.  مشترك، ثروت عمومی، خیر عمومی و یا منفعت عمومی را دربر می

هر فرایند یا «داند از:  گري، آن را عبارت می نیز با نگاهی متکثر و غیرمتمرکز به تنظیم 4اسکات

فرایندهایی که متضمن وضع هنجار است، و رفتار کسانی که تابع این هنجارها هستند یا  مجموعه

شود و متضمن سازوکارهایی است تا رفتار تنظیم  گري پایش یا رصد می بازخورد آن به رژیم تنظیم

در این  (Faur, 2011: 6) »گري خارج نشود. شوندگان از چارچوب و حدود قابل قبول رژیم تنظیم

گذاري متمرکز  عدهقاگذاري یا فعل قاصدانه نشده است. همچنین سخنی از  قاعدهاي به  تعریف اشاره

                                                 
1. Ex-ante bureaucratic legalization of prescriptive rules 

2. Societal regulation. 

3. Commonweal 

4. Scott 
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آید و بنابر این وضع هنجار و به طریق اولی  یا دولت محور یا ضمانت اجراي رسمی به میان نمی

در  (Faur, 2011: 6)تواند از سوي کنشگران یا عوامل غیردولتی نیز صورت گیرد.  گذاري می قاعده

در واقع از نظر سلزنیک و اسکات شود.  گري نیز چنین رویکردي دیده می تعریف سلزنیک از تنظیم

توانند در  فاقد محتواي حقوقی یا قاصدانه هستند میهنجارهاي، اجتماعی، فرهنگی و سایر هنجارهایی که 

 (Cohn, 2011: 185)گري در مقیاسی وسیع مورد استفاده قرار بگیرند.  هدایت کردن رفتار تنظیم

حکمرانی «هاي راجع به حکمرانی با عنوان  همچنین تعریف اسکات تا حد زیادي در چارچوب پژوهش

هاي  شکل«و  3»هدایت کردن«ناصر قرار دارد که در آنها ع 2»گر جدید دولت تنظیم«، و 1»جدید

گیرد تا از این رهگذر بتوان تنوع و تکثر منافع و منابع کنترل  مورد تأکید قرار می» گري متکثر تنظیم

 (Faur, 2011: 6)پیرامون موضوعات، مسائل و نهادها را موردتوجه قرار داد. 

گري عبارت است از تلاش  تنظیم«گري دارد. از نظر وي:  بلک نیز نگاهی غیرمتمرکز به تنظیم

ور رعایت استانداردها یا اهداف تعیین شده و براي منظ بهدر تغییر رفتار دیگران  4پایدار و متمرکز

، 5»استانداردگذاري«دستیابی به نتیجه یا نتایج کلی، که ممکن است متضمن سازوکارهاي 

 (Black, 2002: 26) »باشد. 7»اصلاح رفتار«، یا 6»گردآوري اطلاعات«

بلکه آن  ،کند هاي کنترل اجتماعی متمایز می گري را از دیگر نظام او در این تعریف نه تنها تنظیم

هاي مشخص (مثلاً فقط حوزه  را از انحصار دولت، یا ترتیبات نهادي خاص یا صرف مداخله در حوزه

تواند مبناي  گري به مثابه فعالیتی فراتر از عمل دولت، می کند. از نظر او، تنظیم اقتصاد) خارج می

از نظر بلک،  (Black, 2002: 26)قوق و جامعه قرار گیرد. هاي گوناگون روابط میان دولت، ح شکل

گري را  اهمیت زیادي دارد، زیرا در غیر این صورت، تنظیم» قصد«گري عنصر  در تعریف تنظیم

دهی اجتماعی (مثلاً تأثیر نیروهاي بازار، عوامل اجتماعی،  نظمهاي کنترل و  توان از دیگر شکل نمی

 (Smith, 2002: 43)تمیز داد.  یا فناوري)

                                                 
1. The new governance 

2. New regulatory state 

3. Steering 

4. Focusedاست که در اینجا منظور از متمرکز، تمرکزگرا (مثلاً دولت محور) نیست. . آشکار 

5. Standard-setting 

6. Information-gathering 

7. Behaviour-modification 
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 گري هاي تنظیم قسیم. 2

چنانکه آمد، هر یک از تعاریف (از تمرکزگرا تا غیرمتمرکز) که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت، 

ضع قاعده دارد، اند، یکی توجه به نقش دولت در و گري را مورد توجه قرار داده از تنظیم ییها جنبه

دهد، برخی مستقیماً به موضوع  دیگري با رویکردي غیرمتمرکز آن را به سایر بازیگران گسترش می

و گروهی دیگر اشاره مستقیم به این  اند کردهمنفعت عمومی یا خیر مشترك یا رفاه عمومی توجه 

 کنند و الی آخر. موضوع نمی

روري است با استفاده از تعاریف ارائه شده ابتدا گري، ض پیش از ارائه تعریف موردنظر از تنظیم

هاي متعدد از جمله موارد زیر تقسیم کنیم و  گري را به قسیم هاي مختلف، تنظیم براساس مقسم

 گري ارائه خواهد شد: سپس براساس این تقسیمات تعریف موردنظر از تنظیم

 گري قاصدانه و غیرقاصدانه؛ از نظر قصد به: تنظیم

 گري مقطعی گري مستمر و تنظیم ار به: تنظیماز نظر استمر

گري اجباري (معمولاً از طریق وضع قواعد آمره داراي ضمانت  از نظر درجه اجبار به: تنظیم

گر با  گري نیمه اجباري (مثلاً قراردادهایی که دولت یا آژانس تنظیم اجراي حقوقی)، تنظیم

کند و در آن دوره  بازه زمانی مشخص منعقد میها در یک  داران براي کاهش انتشار آلاینده کارخانه

گذارد تا بتواند دوره گذار و رسیدن به  ها و امکاناتی را در اختیار کارخانه می زمانی، تسهیلات، مشوق

 گري داوطلبانه؛ استانداردهاي مطلوب آلایندگی را طی کند) و تنظیم

 محور؛ -محور و غیرقاعده -از نظر ابزار به: قاعده

 گري غیردولت محور؛ گري دولت محور و تنظیم ش دولت به: تنظیماز نظر نق

گري  هاي اداري) و تنظیم گري توسط سازمان محور (تنظیم-گري اداره گر به: تنظیم از نظر تنظیم

 )؛ها دادگاهگران دیگري از قبیل پارلمان یا  گري توسط تنظیم غیر اداره محور (تنظیم

ري توسط نهاد خصوصی (مثلاً قواعدي که اصناف براي گ گر به: تنظیم از نظر ماهیت تنظیم

گري توسط نهاد عمومی (مثلاً قواعدي که هر یک از  کنند) و تنظیم تنظیم اعضاي خود وضع می

 کنند)؛ نهادهاي دولت یا نهاد عمومی غیردولتی وضع می

 ؛یرمستقلغگر  گر، نیمه مستقل و تنظیم گر مستقل و تنظیم از نظر استقلال به: تنظیم

 ي؛گر فراتنظیمگري، خود تنظیمی، و  گري به: تنظیم از نظر نوع تنظیم
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تکثرگرا  –گري غیرمتمرکز  گري متمرکز (غیرتکثرگرا)؛ و تنظیم از نظر میزان تمرکز به: تنظیم

 )؛يا شبکهگري  (مانند تنظیم

 المللی، جهانی بیناي،  گري محلی، ملی، منطقه از نظر پراکندگی به: تنظیم

گري  گري اقتصادي (مثلاً ورود، کیفیت و قیمت) و تنظیم وضوع تحت تنظیم: تنظیماز نظر م

 ؛)هاي اجتماعی و... محیطی، ایمنی، امنیتی، بهداشتی و حمایت زیستاجتماعی (مثلاً ابعاد 

 گري بر دولت؛ گري بر مردم و تنظیم شوندگان (اشخاص تحت تنظیم) به: تنظیم تنظیماز نظر 

هاي آب، برق، گاز، غذا،  گري بخش گري بخشی (مانند تنظیم نظیم به: تنظیماز نظر قلمرو تحت ت

گري  و تنظیم )دارو، حمل و نقل، رسانه، معدن، صنعت، ساخت و ساز، ورزش، گردشگري، تجارت و...

 )هاي اجتماعی و مانند اینها. فرابخشی (مانند محیط زیست، میراث فرهنگی، ایمنی، بهداشت، حمایت

 اي و فراقوه اي اي، بین قوه قوهاي،  برون قوهگري  گر به: تنظیم ه تنظیماز نظر جایگا

 گري مشارکتی (باز) و غیر مشارکتی (بسته) از نظر روش به: تنظیم

گري با هدف تأمین منفعت،  گري با هدف تأمین منفعت خصوصی و تنظیم از نظر هدف به: تنظیم

 خیر یا رفاه عمومی؛

گري تک بعدي (صرفاً با وضع قاعده)، و  را و پایش قاعده) به: تنظیماز نظر اجزاء (یعنی وضع، اج

 گري با وضع، اجرا و پایش قاعده)؛ گري چند بعدي (تنظیم تنظیم

 گري تعریف مختار از تنظیم. 3

تر از  تر و در عین حال جامع و مانع با ملاحظه آنچه آمد، به تعبیر نگارندگان، تعریفی منسجم

 تواند چنین باشد: ، بلکه به وجوه دیگر توجه داشته باشد میها جنبهبه همه این  گري که نه تنها تنظیم

ه، مستمر؛ و اجباري، نیمه اجباري یا داوطلبانه (نوعاً به قاصدان: عمل عبارت است از يگر تنظیم«

گر، اعم از دولت  الاجراي داراي ضمانت اجراي حقوقی) نهاد تنظیم لازموسیله قواعد موضوعۀ آمره و 

اي)، اداره، و نهادهاي عمومی غیردولتی که داراي  فراقوهاي یا  اي، بین قوه اي، درون قوه (برون قوه

استقلال کامل یا نسبی باشند، یا به شکل خودتنظیمی که معمولاً شامل نهادهاي خودتنظیم در 

نظیمی اي و صنفی است، یا به شکل فراتنظیمی که متضمن کنترل خودت هاي حرفه ها و نظام تشکل

گر بالادستی است؛ که با ابزارهاي مختلف؛ به شکل متمرکز یا غیرمتمرکز، در  توسط نهاد تنظیم

تنظیم رفتار المللی، یا جهانی براي تأثیر گذاشتن و شکل دادن به  بیناي،  سطوح محلی، ملی، منطقه

رق، گاز، غذا، هاي آب، ب گري بخش یع؛ به صورت بخشی (مانند تنظیموقا یاامور  یانجر شونده یا
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یا فرابخشی  )دارو، حمل و نقل، رسانه، معدن، صنعت، ساخت و ساز، ورزش، گردشگري، تجارت و...

هاي اجتماعی)؛ در موضوعات مختلف،  (مانند محیط زیست، میراث فرهنگی، ایمنی، بهداشت، حمایت

گر تعیین  تنظیمه توسط ک ییاستانداردها یا یارهامعگري اقتصادي یا اجتماعی؛ بر اساس  اعم از تنظیم

اشخاص تحت ذینفعان ( یرسمغیرمستقیم و غیر یا و رسمی، یم، مستقمؤثربا مشارکت شده است؛ 

، خیر و رفاه منافع نیتأمبا هدف  ی؛و بخش خصوص یجامعه مدنیم) از جمله و تحت تنظ یرتأث

باشد صورت  عیهاي اجتما عمومی که متضمن تأمین بهینۀ تولید و توزیع کالا و خدمت و حمایت

 ».شود گر یا با مشارکت ذینفعان انجام می و یا اجراي آن توسط تنظیم یشپاگیرد؛ و  می

. در ادامه هر یک از این اند شدهاجزاء تعریف فوق هر کدام به دلیلی برگزیده و در تعریف گنجانده 

 گیرد: اجزا مورد بررسی قرار می

ا اجراي قاعده و با ابزارهاي تنظیمی متنوعی گري با انجام عملِ وضع، پایش و ی عمل: تنظیم

هاي تحت تنظیم یا  شود، براي نمونه وضع قاعده به قصد تغییر رفتار؛ یا پایش فعالیت محقق می

 اجراي اجباري یا اختیاري قواعد تنظیمی.

گري را از دیگر  شود تا بتوان تنظیم در تعریف موجب می» قصد«قاصدانه: استفاده از قید 

دهی اجتماعی (مثلاً تأثیر نیروهاي بازار، عوامل و سنن اجتماعی، یا فناوري)  نظمنترل و هاي ک شکل

تمیز داد. به این ترتیب هنجارهاي فرهنگی یا قواعد آداب معاشرت اگرچه بر رفتار اشخاص تأثیر 

 گري دانست. توان آنها را قواعد تنظیمی و طبعاً تنظیم گذارد اما نمی می

دلیلی خاص به ویژه دلایل کارشناسی، تخصصی، بهبود کارآمدي و کارایی  : هر قاعده بهمستمر

در عین تضمین سطح مشخصی از رفاه، تأمین اجتماعی، تحقق عدالت توزیعی و نهایتاً تأثیرگذاري 

شود و با بقاي آن  معطوف به این دلایل کارشناسی، تخصصی، اقتصادي و اجتماعی، وضع و اجرا می

 نیز باید باقی باشد.دلیل، قاعده مربوطه 

گري مفاهیمی هستند که تعاریف گوناگون  گري: خودتنظیمی و فراتنظیم خودتنظیمی و فراتنظیم

دانند که هم قواعد  خودتنظیمی را مفهومی می 1از آنها شده است. کري گوگلیسانس و اوان مندلسون

قواعدي (فرامینی) اطلاق گیرد و هم به  (فرامین) وضع شده توسط بازیگران غیردولتی را در بر می

کند (در هر دو صورت سرپیچی از این فرامین  شود که تنظیم شونده براي خودش وضع می می

گري توسط دولت، خودتنظیمی متضمن  عواقبی در پی دارد) و به همین دلیل نیز برخلاف تنظیم

                                                 
1. Cary Coglianese and Evan Mendelson 
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د اعمال کند یا از سوي گر (اعم از اینکه نهاد تنظیم شونده مستقیماً بر خو ارتباط نزدیک میان تنظیم

شونده است. از نظر گوگلیسانس و مندلسون،  تنظیمنظام یا تشکل صنفی مربوطه اعمال شده باشد) و 

هاي متعدد دارد.  گري نیز تعریف همانگونه که از خودتنظیمی تعاریف مختلفی شده است، فراتنظیم

 1. براي نمونه، هوتردان کردهگري دولتی و خودتنظیمی توجه  برخی به تعامل میان تنظیم

دیگران با ارائه ». نظارت دولت بر ترتیبات خودتنظیمی«گري را اینگونه تعریف کرده است:  فراتنظیم

گران مختلف یا سطوح گوناگون  گري را ناظر به تعامل میان تنظیم ، فراتنظیمتر موسعتعاریف 

نظر  داند، صرف گران می تنظیمِ تنظیم«گري را عبارت از فرایند  فراتنظیم 2دانند. پارکر گري می تنظیم

هاي خصوصی یا  گرانِ بنگاه هاي عمومی، خودتنظیم آژانس[ ادشدهیگران  می] تنظاز اینکه

گري یک  تنظیم«را عبارت از » گري نهادي فراتنظیم«و پارکر  4بریث ویت» ، باشند.3ها بان دروازه

بیش از آن که ناظر به «گري  راتنظیمدانند. مورگان معتقد است که ف می» نهاد توسط نهاد دیگر

باشد، عبارت از تنظیم کردن خود فرایند ]شوندگان می] تنظگري مستقیم رفتار جمعی و فردي تنظیم

به نظر روبرت بالدوین و همکارانش  (Coglianese & Mendelson, 2010: 3) »گري است. تنظیم

ست به د یماًآنکه مستق يگر به جا مقام تنظیم طی آن است که ینديبه فراناظر  يگر فراتنظیم

پارکر و  یستوفرکر یرکند. به تعب نظارت می یسکر یریتنظام مد یابزند، بر کنترل  يگر تنظیم

 یبترت ینبد و هاست به شرکت یسککارکرد کنترل ر یضمتضمن تفو يگر همکارانش، فراتنظیم

گر  شده است و نقش تنظیم یدهها د شرکت یسکر یریتکنترل بدواً در قالب نظام مد ولیتمسئ

 (Baldwin et al. , 2012: 147). هاست نظام یندادن به ا یزهو انگ یشپا ی،به بازرس محدود

نه در هاي متفاوتی از آنها شده است. براي نمو بندي تقسیمگري متنوعند و  ابزارها: ابزارهاي تنظیم

داند:  گري را شامل موارد زیر می ابزارهاي تنظیم 5، فریبرگها يبندیکی از مشهورترین تقسیم 

 6گذاري)؛ ابزارهاي تراکنشی قیمتابزارهاي اقتصادي (از قبیل ایجاد انواع بازارها، مالیات، سهمیه یا 

)، 9یا مجوز، لیسانس، تیاز(از قبیل ثبت، اعطاي ام 8)؛ مجوزدهی7(به واسطه قرارداد یا توافقات مشروط

                                                 
1. Hutter 

2. Parker 

3. Gatekeepers 

4. Braithwaite 

5. Freiberg 

6. Transactional tools 

7. Grant conditions 

8. Authorising tools 

9. Registration, licensing or accreditation 
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)، ابزارهاي 2هاي افشاي مستمر اطلاعات گذاري یا رژیم برچسب(از جمله  1ابزارهاي اطلاعاتی

هاي تکلیفی)، و ابزارهاي حقوقی (از قبیل  ساختاري (طراحی فیزیکی، یا فرایندهایی همچون مالیات

تنظیم شونده (با کمک کردن یا تار رفقوانین، قواعد و مقررات) براي تأثیر گذاشتن و شکل دادن به 

انگیزه دادن به او) یا سلبی (بازداشتن، سلب کردن انگیزه، و فرمان و کنترل سنتی) هستند. برخی 

 اند آوردهگري را هم در زمره ابزارهاي تنظیمی  نویسندگان حتی خودتنظیمی و فراتنظیم

(Coglianese & Mendelson, 2010: 12).3 

را در منابع مرجع این  يگر تنظیمعمده از معناي  متمرکز یا غیرمتمرکز: به طور کلی سه برداشت

توسط دولت به همراه سازوکارهایی وضع قواعد گري به وسیله  توان یافت. نخست، تنظیم حوزه می

هر شود. دوم،  براي پایش و اجرا، که معمولاً توسط یک نهاد عمومی (آژانس) تخصصی محقق می
تواند علاوه بر شکل  از شکل مداخله (این مداخله مینظر  ، صرفقسم مداخله مستقیم دولت در اقتصاد

ها  هاي مالیاتی، راهنمائی و آموزشی، یارانه الاجراي حقوقی، اشکال دیگري همچون مشوق لازمقواعد 

ها را نیز دربر بگیرد). سوم، همه سازوکارهاي کنترل یا نفوذ اجتماعی از هر منبع، که بر  و مانند این

ویژگی دو برداشت نخست، متمرکز بودن  (Black, 2002: 11)گذارد.  اثر میرفتار (تنظیم شوندگان) 

هاي غیرمتمرکز نیز درآید، چنانکه در  تواند به شکل گري می آن است اما در برداشت سوم، تنظیم

گران غیرمتمرکز و پراکنده است، دیده  اي که متضمن گروه متکثري از تنظیم گري شبکه تنظیم

، بر این باورند که 4شود. برهمین اساس، بسیاري از نویسندگان، از جمله والري بریث ویت می

جانبه و تحمیلی از سوي دولت دانست، خاصه در عصري که  گري را نباید فرایندي یک تنظیم

اي که مردم در زندگی روزمره خود تحت  گونه بهحکمرانی ماهیت جهانی و پراکنده پیدا کرده است 

اي، توافقات تجاري، بازار،  هاي حرفه المللی، انجمن بینو به تعبیري حکمرانی) نهادهاي تنظیم (

                                                 
1. Informational tools 

2. Labelling or continuous disclosure regimes 

ارائه داده است  يگر تنظیم ياز ابزارها یفهرست 3کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد براي آسیا و اقیانوسیه .3
، تعرفه، ساختار، فرمول، 3که از جمله شامل ابزارهاي حقوقی (قوانین و مقررات)، امتیاز، مدل سازي مالی سیاست تنظیمی

و  ها مجازاتها و نظایر آن)،  بازنگري و تنظیم سازوکارها، استانداردهاي حسابداري، ابزارهاي مالی (یارانه دولتی یا دیگر مشوق
برخی نیز ابزارهاي  ( .Regulatory Tools, n. d)گذاري، کارآمدي فنی و استانداردهاي کیفی است.  جرائم، سرمایه

دانند که از جمله شامل قانونگذاري، اعطاي امتیاز (لیسانس)، مقررات، مجوزها،  اي می گري را شامل طیف گسترده تنظیم
از  به هر روي، بسته به این که چه تعریفی (EPA TAS, 2003, p. 1)هاي اداري، کدهاي رفتاري است.  دستورالعمل

 گري ارائه شود، ابزارهاي آن نیز متفاوت خواهد بود. تنظیم
4. Valerie Braithwaite 
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این برداشت که  (Braithwaite, 2017: 25)صنایع خصوصی، نهادهاي محلی و مانند اینها هستند. 

گري یا حکمرانی  هاي تنظیم گري داراي چندین منبع است، منجر به نظریه به موجب آن تنظیم

گرا،  کثرتاي، گره گاهی، غیرمتمرکز، جدید،  بکهگوناگون تحت عناوینی همچون چندکانونه، ش

گري داراي یک مرکز  شده است. همگی این عناوین نهایتاً ناظر به آنند که تنظیم 1یا همکارانه

گري اشتغال دارند.  واحد نیست و منابع یا مراکز بسیاري در ارتباط متقابل با هم به تنظیم
(Drahos & Krygier, 2017: 14) 

بر رفتار دیگران یا » تأثیر گذاشتن«گري،  تأثیر بر رفتار یا جریان امور یا وقایع: هدف نهایی تنظیم

گري  توان تنظیم عمل انجام شده را نمی» تأثیر«تأثیر گذاشتن بر جریان وقایع است و بدون وجود عنصر 

گرانه،  گري را از حقوق به طور کلی، قانونگذاري غیرتنظیم دانست. همین معیار، تا حدي زیادي تنظیم

دهد) که خود  کند (و شباهت آن با وضع مقررات را نشان می سیاست گذاري و حکمرانی متمایز می

ي باید بر اساس گر اي جداگانه است. به زعم ویندهولدز و هاج تعریف تنظیم بحثی مفصل و نیازمند مقاله

نویسندگان  و (Windholz & Hodge, 2012: 219–220)تعریف شود » گري هدف تنظیم«معیار 

گري قرار است رفتار  زیرا نهایتاً تنظیم ؛اند دادهاین مقاله نیز همین معیار را در تعریف خود مدنظر قرار 

تنظیم شوندگان را بر اساس استانداردها یا اهدافی که قرار است نتیجه یا نتایج مشخص (از جمله 

نیز معتقدند با تمرکز  2قتصادي) داشته باشد، تغییر دهد. کریستوفر هود و همکاراننتایج اجتماعی و ا

که عملاً قسمت عمدة  ها»کنش«بیش از حد بر فرایند وضع قوانین یا استانداردها بخش بزرگی از 

شود. به گمان  گیرد، نادیده گرفته می گذاري عمومی را در بر می مناسبات سیاسی در بخش سیاست

گذاري و توجه افراطی به فرایند تقنینی یا اجرایی در  رکز بیش از اندازه بر بخش سیاستایشان تم

تواند موجب ابهام در تأثیر این استانداردها (یعنی تغییر در رفتار) شود که قرار است  استانداردگذاري می

 (Hood et al. , 2001: 15)نتیجه نهایی و عملی همه این استانداردها یا قوانین باشد. 

تواند بر یک بخش  گري اقتصادي یا اجتماعی، می گري، اعم از تنظیم بخشی یا فرابخشی: تنظیم

اي نمونه ، یعنی به شکل فرابخشی، اعمال شود. برها بخشاي از  طور کلی بر مجموعه بهخاص یا 

ها و مشخصات یک بخش خاص، معطوف به همان بخش  تواند با توجه به ویژگی گري می تنظیم

گري بخش آب، برق، گاز، غذا، دارو، حمل و نقل، رسانه، معدن، صنعت،  باشد، چنانکه در تنظیم

                                                 
1. Polycentric, networked, nodal, decentred, new, plural or collaborative governance 

or regulation 
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ه گري چنان است ک بینیم. اما گاه ماهیت یا هدف تنظیم ساخت و ساز، ورزش، گردشگري، تجارت می

گري بر چندین بخش مختلف است، چنانکه دستیابی به محیط زیست  دستیابی به آن نیازمند تنظیم

هاي اجتماعی نیازمند  سالم، حفاظت از میراث فرهنگی، تحقق ایمنی، تأمین بهداشت یا تحقق حمایت

گري وصف فرابخشی  هاي متعدد است و به این اعتبار تنظیم گري بر بخش اعمال همزمان تنظیم

 دارد.

تواند معطوف به موضوعات اجتماعی یا اقتصادي  گري می اقتصادي یا اجتماعی: تنظیم

گري  گري اقتصادي و تنظیم توان آن را به تنظیم (موضوعات تنظیم شده) باشد و به همین اعتبار می

 ،انصاف ي،برابر ،عدالتاجتماعی تقسیم کرد. بدیهی است که براي تحقق اهداف اجتماعی (مثلاً 

هاي اجتماعی، حفاظت از محیط زیست یا میراث  حمایت ی،اعتماد اجتماع ی،اجتماع یمبستگه

هاي خصوصی یا رفتار  هاي اقتصادي و بنگاه فرهنگی، ایمنی، بهداشت و مانند اینها) رفتار بخش

اي تنظیم شود که اهداف اجتماعی یادشده محقق  گونه بههاي عمومی باید  تک مردم یا بخش تک

گري اقتصادي ارتقاي کارایی بازار به ویژه در مواردي  نین از آنجا که هدف اولیه تنظیمشود. همچ

اي براي این کار ندارد، لذا  است که بازار جزئاً یا کلاً قادر به تولید کالا یا خدمت نیست یا انگیزه

 زعم بهمداخله و تنظیم بخش تحت تنظیم براي تحقق اهداف اقتصادي پیش گفته ضروري است. 

، ها شرکتهمچون تجارت،  ییها حوزهگري اقتصادي بر  ویندهولز و هاج در معناي متعارف، تنظیم

گري اجتماعی در زمینه سلامت، ایمنی، حمایت از مصرف کنندگان، محیط  مالیه، و رقابت؛ و تنظیم

و گري اقتصادي بهبود اقتصاد  شود. هدف تنظیم هاي اجتماعی و بازتوزیع ثروت می زیست، حمایت

گري اجتماعی از یک سو به منظور حصول نتایج اجتماعی  در حالی که تنظیمکارآمدتر شدن بازار است 

هاي اقتصادي و از سوي دیگر با هدف دستیابی به نتایج اجتماعی بهتر  مقبولتر و اصلاح آثار سوء فعالیت

از نظر ایشان  (Windholz & Hodge, 2012: 215)شود.  نسبت به عملکرد بازار طراحی و اجرا می

غیراکثریتیِ (و نتیجتاً غیردموکراتیک)  گري اقتصادي حاصل کار نهادهاي به طور سنتی تنظیم

هاي کارآمد یا بهینه براي دستیابی به  هایی است که به دنبال یافتن راه حل متشکل از تکنوکرات

گري اجتماعی نوعاً به وسیله نهادهاي اکثریتی (و در نتیجه  نتایج اقتصادي هستند؛ در حالی که تنظیم

افع متعارض در یک فرایند دموکراتیک مقابل هم قرار شود که در آنها من دموکراتیک) انجام می

شود.  زنی و آشتی دادن این تعارضات انجام می چانهگیرند و نهایتاً سیاستگذاري با ملاحظه  می
(Windholz & Hodge, 2012: 215–216) 
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گنجانده شده باشد تا » معیارها یا استانداردهایی«معیار یا استاندارد: در بطن قواعد تنظیمی باید 

شود و در صورت انحراف » پایش«ت به آن سنجیده یا عمل تنظیم شونده یا حوزه تحت تنظیم نسب

نهایتاً انحراف از معیار » رسمی یا غیررسمی«از آن معیار یا استاندارد، از طریق سازوکارهاي گوناگون 

موردنظر قاعده، حاصل شود. مثلاً » نتایج«یا » نتیجه«و » اجرا و اعمال«اصلاح و در واقع، قاعده 

ها یا برخی استانداردهایی که سازمان تنظیم مقررات رادیویی براي  لایندهقواعد ناظر بر سقف تولید آ

 کند متضمن این استانداردها یا معیارها هستند. اپراتورهاي تلفن همراه وضع می

یگر قاعده را یک نهاد یا د يگر استفاده از هر ابزار تنظیم یاو  نهاد یا مقام: در مرحله وضع قاعده

نهاد واضع قاعده ممکن است مجلس قانونگذاري، اداره و یا مقام یا نهاد  کند. مثلاً مقام وضع می

هاي عمومی، پارلمان  صنفی (مانند کانون وکلا) باشد. در تعریف ارائه شده، نهاد یا مقام، ناظر به اداره

 گر نیست. هاي اداري تنظیم و منحصر به سازمان هاست دادگاهو 

ست وصف عمومی یا خصوصی داشته باشد. مثلاً قوه عمومی یا خصوصی: مقام یا نهاد ممکن ا

گذاري در قالب قوانین عادي است. همچنین اداره  قاعدهمقننه، نهاد عمومی است که وظیفه ذاتی آن 

تواند دولتی یا غیردولتی باشد. اداره دولتی نیز ممکن است وابسته به  به مثابه یک نهاد عمومی می

اي قرار گرفته باشد. از  از قواي سه گانه و یا در موقعیتی میان قوه یکی از قواي سه گانه باشد یا خارج

اي که به  هاي حرفه توانند واضع قاعده باشند، چنانکه نظام سوي دیگر نهادهاي خصوصی نیز می

لحاظ مالکیت و مدیریت در شمار نهادهاي خصوصی هستند با وضع مقررات، شرایط ورود به بازار یا 

 کنند. ود را تنظیم مینحوه عملکرد اعضاي خ

: این قید بیشتر ناظر به مرحله وضع قاعده و راجع به مشارکت ذینفعان (به ویژه مؤثرمشارکت 

پذیر و بخش خصوصی) در فرایند وضع قاعده است. به این اعتبار، صداي  آسیبجامعه مدنی، اقشار 

باید با ملاحظه این منافع  ذینفعان در مرحله وضع قاعده باید شنیده شود و قاعده وضع شده نهایتاً

وضع شود. به دیگر سخن، ذینفعان باید اثر مشارکت خود در قاعده موضوعه نهایی را ببینند وگرنه 

صرف دعوت از ایشان در جلسه استماع یا گرفتن نظرات آنها به شکل مکتوب، بدون آن که تأثیري 

که چنین مشارکتی لوازمی دارد و مثلاً کند. بدیهی است  در وضع قاعده نهایی داشته باشد کفایت نمی

گذاري یا  قاعدهبدون دسترسی ذینفعان به اطلاعات (به دلیل مطلع نشدن ذینفعان از اصل موضوع 

ناحق  هاطلاعی از جوانب آن)، یا بدون وجود سازوکاري براي اصلاح، تغییر یا ابطال قواعدي که ب بی

 یر نیست.پذ منافع ذینفعان را نادیده گرفته است، امکان
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؛ چنانکه شود یمرسمی و مستقیم: وضع قاعده از طریق سازوکارهاي رسمی و مستقیم انجام 

زیرا توسط نهاد  ؛کنند که جنبه رسمی دارد پارلمان، اداره، یا اصناف مستقیماً قواعدي وضع می

 یخصوص یاباشد گري  و داراي صلاحیت ذاتی تنظیم عمومینهاد  ینا ینکه(صرفنظر از ادار  صلاحیت

دارد نه  یتگر اهم تنظیم یقانون یتوجود صلاح ینجادر ا یرازو داراي صلاحیت تفویض شده باشد، 

 وضع شده است.گر)  نهاد تنظیم یخصوص یا یعموم یتماه

تواند وصف  ویژه در مرحله پایش و اجراي قاعده، می بهگري،  غیررسمی و غیرمستقیم: تنظیم

توانند علاوه بر  گر رسمی می د. براي نمونه نهادهاي تنظیمغیرمستقیم و غیررسمی هم داشته باش

 يرا برا ینهادها و منابع خارج از بخش عموم یتظرفقواعد تنظیمیِ دارايِ ضمانت اجرايِ رسمی، 

 یلنقش تسه یم،مستق يگر تنظیم يتوانند به جا ها می دولتمثلاً . یرداهداف خود به کار گ یشبردپ

اشخاص تحت  یا ینفعانبا مشارکت ذ یاو  1»همکارانه يگر تنظیم« یا »یمیخودتنظ«کننده را در 

گري را محدود به فرایند رسمی و  در همین ارتباط، فاور تنظیمکنند.  یفاا یبخش خصوص یاو  یمتنظ

هاي خصوصی نیز در فرایند  داند بلکه از نظر او جامعه مدنی و بنگاه محور وضع قاعده نمی  -دولت

 )Levi-Faur, 2017: 293( در پایش و اجراي قواعد تنظیمی) نقش دارند. گري (معمولاً تنظیم

فشارهایی که از طریق فرایندهاي موجود در «داند از:  گري جامعه مدنی را عبارت می هم تنظیم 2بندل

هاي  رفتار در ارتباط با دغدغه ها به تغییر جامعه مدنی، به منظور تشویق یا حتی اجبار سازمان

گري  تنظیم«. مفهوم )Trebeck, 2009: 131(» شود. محیطی و اجتماعی، اعمال می زیست

هاي منعطف، مبتکرانه و خلاقانه  است، متضمن شکل 4»تکثرگرایی تنظیمی« که ناظر به 3»هوشمند

ها و اشخاص ثالث است  کنترل اجتماعی است که علاوه بر امکانات دولتی، در پی به کارگیري بنگاه

گري مستقیم دولتی و در عین حال ارتقاي  براي تنظیم ییها نیگزیجاو در واقع به دنبال یافتن 

. جان )Gunningham, 2012: 93(گري دولتی است  هاي متعارفتر تنظیم شکل کارآیی و کارآمدي

دهد که  گري ارائه می خود مدلی هرمی شکل از تنظیم 6»گري واکنشی تنظیم«در نظریه  5بریث ویت

شود  گري استفاده می هاي غیررسمی مانند تشویق و ... براي تحقق اهداف تنظیم یوهدر قاعده آن از ش

                                                 
1. Co-regulation 

2. Bendell 

3. Smart regulation 

4. Regulatory pluralism 

5. John Braithwaite 

6. Responsive regulation 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
qj

al
.1

0.
33

.2
45

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
20

 ]
 

                            19 / 25

http://dx.doi.org/10.61186/qjal.10.33.245
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1115-en.html


 33فصلنامه حقوق اداري، سال دهم، شماره    264

شود تا جایی  تر به کار گرفته می هاي سختگیرانه توجهی تنظیم شونده، رفته رفته شیوه بیو درصورت 

که در رأس هرم، ضمانت اجراهاي رسمی، مستقیم و شدید، از جمله جریمه، تعلیق مجوز و نهایتاً لغو 

شود. بنابراین، به  مجوز شخص تحت تنظیم براي واداشتن او به تغییر رفتار خود به کار گرفته می

هاي  گري غیررسمی در قاعده هرم اجراي قواعد (که از شیوه هاي تنظیم تعبیر بریث ویت شیوه

رم هاي کاملاً رسمی و داراي ضمانت اجراي حقوق در رأس ه غیررسمی در قاعده هرم آغاز و تا شیوه

شوند.  شوند، بلکه حتی رسمی هم تلقی نمی یابد) قرار دارند که نه تنها حقوقی محسوب نمی امتداد می

 (C. Scott, 2017: 271). هاست رسانهنمونه آن انتشار اسامی نهادهاي تحت تنظیم در 

نیز وصف غیررسمی و غیرمستقیم دارند و در اتحادیه اروپا به  1هاي داوطلبانه موافقتنامه

سی در چارچوب نهادهاي گیري سیا تصمیمشود که نه از طریق فرایند  هایی اطلاق می موافقتنامه

رسمی اتحادیه اروپا (از قبیل کمیسیون، شورا یا پارلمان اتحادیه اروپا) بلکه نوعاً محصول مذاکره 

ها را  هاي اجتماعی است که اتحادیه اروپا براي آنها صلاحیت انعقاد اینگونه موافقتنامه میان سازمان

ها در  آن است که محتواي این موافقتنامه هاي داوطلبانه قائل شده است. ویژگی اصلی موافقتنامه

 2حقوق اتحادیه اروپا گنجانده نشده است. 

گري، از وضع قاعده گرفته تا پایش  : نهایتاً همه مراحل تنظیممشخص یجنتا یا یجهبه نت یابیدست

و اجراي آن معطوف به حصول نتیجه یا نتایج مشخص است؛ چنانکه مثلاً تنظیم بازار غذا یا دارو از 

 کند. جمله معطوف به تولید محصولاتی است که سلامت مردم را تضمین می

گري یک عمل سیاسی است و برخلاف باور سنتی، امري  ، خیر و رفاه عمومی: تنظیممنافع نیتأم

بلکه دستیابی به  ،صرفاً تکنیکی و فنی نیست که هدف آن منحصر به بهبود کارآمدي اقتصادي باشد

داري  سرمایهگري است. به زعم ویندهلز و هاج، در جوامع مدرن  هداف تنظیمنتایج اجتماعی نیز از ا

شود و این جوامع بیشتر التفات دارند که اقتصاد نه  گري توجه بیشتري می به اهداف اجتماعی تنظیم

سرمایه داري و «گوید  می 3در خلأ بلکه در بستر اجتماعی قرار دارد. از همین روست که اوکن

ه یکدیگر نیاز دارند تا کمی عقلانیت به مساوات و کمی انسانیت به کارآمدي دموکراسی ... ب

اي  در تعریف حاضر اهداف اجتماعی جایگاه ویژه (Windholz & Hodge, 2012: 234). »بیفزایند

                                                 
1. Voluntary agreements. 

 براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به: .2
(Voluntary Agreements | Eurofound, n. d. ) 

3. Okun 
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گري به هیچ وجه مفهومی صرفاً اقتصادي در نظر گرفته نشده است. مداخله  دارند و بنا بر این تنظیم

ی و مانند اینها جزئاً گر زمانی ضرورت دارد که سازوکارهاي بازار یا هنجارهاي فرهنگی، اجتماع تنظیم

یا کلاً ناتوان از تأمین خیر، منفعت عمومی و رفاه اجتماعی باشند (نظریه نارسائی بازار و عدالت 

اجتماعی). به عبارت دیگر، هرگاه از طریق دیگري نتوان تمام یا بخشی از خیر عمومی، منفعت 

گري باید این امر محقق  یق تنظیمعمومی یا رفاه اجتماعی را تأمین و تضمین کرد، با مداخله از طر

» منافع عمومی«هاي اجتماعی در تعریف از این منظر که اصطلاح  شود. به ویژه در نظر گرفتن سویه

اي نئولیبرال دارد اهمیت دوچندان دارد و ضروري است به خیر و رفاه عمومی توجه شایسته  سویه

 شود.

ه رکنِ وضع قاعده، پایش و اجراي آن گري مفهومی مشتمل بر س : تنظیم1یش و اجراوضع، پا

کند اما وضع قاعده صرفاً  ترتیب قاعده را یک مقام یا نهاد عمومی یا خصوصی وضع می بدینست. 

هاي دیگر  گیرد. پایش این قواعد و اجراي آنها نیز بخش گري را در بر می بخشی از مفهوم تنظیم

گذاري (صرف وضع قاعده) فروکاسته  قرراتمگري به  گري هستند که بدون آنها تنظیم مفهوم تنظیم

گر با تطبیق رفتار  شود. قاعده، پس از انتشار باید از سوي تنظیم شونده اجرا شود؛ نهاد تنظیم می

توجهی  بیکند تا در صورت  تنظیم شونده با محتواي قواعد تنظیمی، اجراي این قواعد را پایش می

از جمله توسل به ضمانت -یا اجراي این قواعد  تنظیم شوندگان، تمهیدات لازم را براي اعمال

به کار ببندند و زمینه دستیابی به هدف یا حصول نتیجه یا نتایج مشخصی را که  -اجراهاي حقوقی

گذاري بوده است فراهم آورند. گاه مقام مجري قاعده (که معمولاً یک مقام اداري  قاعدهمنظور از 

شوندة خاطی یا متخلف را مجبور به اجراي مفاد قواعد  است) به دلایل گوناگون قادر نیست تنظیم

هاي  هاي عمومی یا اختصاصی، از جمله دادگاه ها (اعم از دادگاه تنظیمی کند. در این صورت دادگاه

اختصاصی اداري) با تطبیق موضوع (یعنی رفتار تنظیم شونده) بر حکم (یعنی مفاد قاعده تنظیمی) در 

به قواعد تنظیمی، متخلف را به موجب رأي خود، ملزم به پیروي و  صورت احراز نقض یا بی توجهی

شونده (خوانده دعوي) همچنان از اجراي  تنظیمکند و در پی آن اگر  اجراي قاعده تنظیمی مربوطه می

شود. بنابراین، نه تنها  حکم دادگاه خودداري کند، معمولاً از طریق صدور اجرائیه، حکم دادگاه اجرا می

در دل خود متضمن تطبیق قاعده با رفتار تنظیم شونده است، بلکه خود اجرا مشتمل به  مفهوم پایش

سه مرحله است: مرحله نخست اجراي قاعده توسط مقام مجري (معمولاً اداره)، مرحله دوم تطبیق 

                                                 
1. Rule makine, rule monitoring, rule enforcement. 
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حکم با موضوع (توسط دادگاه) و مرحله سوم اجرا به موجب حکم دادگاه (صدور اجرائیه علیه محکوم 

 ).علیه

 نتیجه گیري

گري وجود  هاي متنوعی درباره مفهوم، تعریف و گستره تنظیم چنانکه در خلال این نوشتار آمد، دیدگاه

دارد و تعاریف گوناگونی از این اصطلاح ارائه شده است که طیفی از تعاریف متمرکز و دولت محور تا 

براي ترسیم تصویري نسبتاً روشن از  گیرد. بنابراین نگارندگان مقاله در تلاش غیرمتمرکز را دربر می

زدند. به این منظور در وهله نخست (تا جایی  بایست دست به گزینش می گري بناچار می مفهوم تنظیم

پذیر است) تلاش شد تا تعاریف گوناگون مورد بررسی قرار  که بررسی آنها در یک مقاله کوتاه امکان

قرار گیرد. سپس در سایه شناخت نسبی از این عناصر  گیرد و اجزا و عناصر آنها مورد تجزیه و تحلیل

و اجزا تلاش شد تا با تکیه و تأکید بر عناصر منتخب (نگارندگان)، تعریفی نسبتاً جامع از این مفهوم 

تر از تعریف انجام شده، تلاش شد تا حد امکان،  پیچیده ارائه شود. همچنین براي ارائه تصویري دقیق

 ورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.تمامی اجزا این تعریف م

گري امري هدفمند، پایدار، محصول  دهد که تنظیم مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می

اي  مند است که به منظور حل یک مسئله مشخص یا تحقق نتیجه نظامگر و  عمل قاصدانه تنظیم

گري، قاعده گذاري  تعریف تنظیمشود. با توجه به رویکرد موسع نگارندگان به  معین طراحی و اجرا می

گري را در بر  تنها بخشی از مفهوم تنظیم )گذاري و... مقررات(در هر شکل آن اعم از قانونگذاري، 

ها و تطبیق با نیازها و  ها یا اشخاص تحت تنظیم، ارزیابی مداوم ارزش گیرد؛ پایش مستمر فعالیت می

هاي  هاي تنظیمی نیز بخش ه اجراي برنامهشرایطی که هردم در حال تغییر و تحول است و البت

که به همان اندازه اهمیت دارند و متناسب با این رویکرد موسع به  اند يگر میتنظدیگري از مفهوم 

گري، ابزارهاي متنوعی باید به کار گرفته شود تا به قول ویندهلز و هاج از این رهگذر  اجزاء تنظیم

تصادي و اجتماعی را پیش نهاد که فراتر از قلمرو نظري، گري اق بتوان، مفهومی ترکیبی از تنظیم

بتوان به کمک آن ارزش و اهداف گاه متعارض اقتصادي و اجتماعی را در دنیاي واقعی با هم جمع 

 (Windholz & Hodge, 2012: 237)کرد. 

گري محدود به ارائه تعریف از  بدیهی است که شناخت بهتر از مفهوم پیچیده و چندبعدي تنظیم

شابهی همچون حقوق، ویژه نسبت به مفاهیم م بهشود و مستلزم بررسی قلمرو آن،  آن نمی

 طلبد. قانونگذاري، سیاستگذاري و حکمرانی است که مجال دیگري می
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'Voluntary Agreements | Eurofound' 

<https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-

relations-dictionary/voluntary-agreements> [accessed 25 March 2021] 
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